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   :چكيده
از بارزترين مختصات انسان، اين حيوان ناطق، احساس مسؤوليت و پـذيرش آن             

رازي به عنوان اديب حكيمي كارآزموده، آراي قابل توجهي از نظـر            سعدي شي . است
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   :مقدمه
انسان موجودي است ممتاز، بنابراين در قبال رفتار و اعمال خويش و حتي در قبـال                
جايگاه و فرصتي كه به دست مي آورد و يا براي او فراهم شده است بايد پايبند باشد و                   

  .احساس مسؤوليت كند
از لوازم بديهي و ضروري برقراري و دوام جامعه انساني، تشكيل ساختار حكومـت              
و تعريف روابط ميان اجزاي آن است كه البته روابط ميان حاكمان و مردم در هر جامعه                 

به همين دليل اهـل فكـر و نظـر در علـوم سياسـي و جامعـه                  . از اهم اين الزامات است    
عدي شيرازي نيز به عنوان اديبـي حكـيم و يكـي از             س. شناسي اين مهم را مد نظر دارند      

آگاهان به مسائل انساني و اجتماعي به اين مقوله نظر دارد و لذا در اين زمينه احكـام او                   
اين مقاله مسؤوليت حاكم و رعيت را     . را در بوستان و گلستان به فراواني مي توان يافت         

ه حـاكم و مـردم، در قبـال         رسـد ك ـ    از نگاه سعدي بررسي مي كند و به اين نتيجـه مـي            
  .هاي مهمي دارند ديگر وظايف و مسؤوليت يك

  
  :تعريف مسؤوليت

  واژه مسؤوليت در فرهنگ عربي ) الف
 ق،  1404ابن فارس بن زكريـا،      (» . گيرد   ريشه مي  " سأل   " از ماده    " مسؤوليت   "اصل واژه   «

صي و  گوهر معناي آن عبـارت اسـت از طلـب و درخواسـت امـري از شخ ـ                « و   )3/124
   )5/8، 1360مصطفوي، (» .مطلوب اعم از خبر، مال و يا علم است

مسؤوليت در معناي تعهد، خود را در برابـر         « :  آمده است  "مسؤوليت"در الرائد درباره    
 ـ)2/1594، 1376الرائـد،  (» قانون تسليم دانستن، مورد سؤال و بازخواست قرار گرفتن  كـار  ه  ب

« :  آورده شـده اسـت     "مسؤول" فارسي درباره واژه      –رود و در فرهنگ ابجدي عربي        مي
  ) 50مهيار، نرم افزار جامع التفاسير نور، (» .مسؤول، كسي است كه امري را عهده دار شده باشد
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  واژه مسؤوليت در قرآن و روايات) ب 
 درآياتي از قرآن كه در ادامه مـي آيـد، مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه                 "مسؤوليت"واژه  

  . است
سؤولُاً                  و لَ «  سـوره  (» قدَ كانُوا عاهدوا االلهَ من قبَلُ لا يو لُّونَ الأدبـار وكـانَ عهـداالله مـ

  )15احزاب، آيه
آنان قبل از اين با خدا عهد كرده بودند كه پشت به دشمن نكنند و عهد الهي مـورد                   

  .سؤال قرار خواهد گرفت و در برابر آن مسؤولند
 »    وا مالَ اليَلا تَقرب هـد              وهد إنَّ العأوفُوا بالع و هُبلُغَ أشدتَّي ينُ حأحس تيم إلَّا بالَّتي هي

   )34سوره اسراء، آيه (» كانَ مسؤولُاً 

به مال يتيم جز به بهترين راه نزديك نشويد تا به سر حد بلوغ برسد و به عهد خـود   
  . شود وفا كنيد كه از عهد سؤال مي

  .بدين گونه به كار رفته است در روايات "مسؤول"واژه 
  :فرمايد مي) ص(پيامبر 

  كُلُّكُم راع و كُلُّكُم مسؤول عن رعيته « 
   )72/38 ق، 1404مجلسي، ( ». همه شما نگهبانيد و نسبت به مردم مسؤوليت داريد

  :مي فرمايد) ص(همچنين پيامبر اكرم 
 و جلَّ فيما حملكٍَُم من كتاَبه فَإنِِّي مسؤول و إنَّكُم          يا معاشرَ قرَُّاء القرُآن اتَّقُوا االلهَ عزَّ      « 

                  لـتُم مـن كتـَاب االله وما حٍَا أنتُم فتَسُألُونَ عمالَة وأمن تبَليغ الرِّسمسؤولونَ إنِِّي مسؤول ع
  سنَّتي 

همانـا  . اي گروه قاريان قرآن از خدا بترسيد در مورد آنچه از كتابش بر دوش داريـد           
من نسبت به ابلاغ رسالت و شما در مورد آنچه از كتاب خدا            . مسؤوليد مسؤولم و شما     من

   )2/606، 1365كليني، (» .و سنت من بر دوش داريد مسؤوليد
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  واژه مسؤوليت در فرهنگ فارسي ) ج 
 در زيـر  12،ج 1377دهخـدا،  (» مسؤوليت مصدر صناعي يا جعلي از واژه مسؤول است    «

ول، اسم مفعول به معناي فردي يا امري است كـه مـورد سـئوال و                و مسؤ ) واژه مسؤوليت 
  . پرسش واقع مي شود

مسؤوليت به معناي ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، موظـف         « در لغت نامه دهخدا،     
  . آمده است )همان(» بودن 
» .دار و مسؤول آن باشد از وظايف و اعمال و افعال آنچه انسان عهده: مسؤوليت«

  )612، 1375فرهنگ عميد، (
انوري، (» .كاري را عهده دار شدن و عواقب و پيامدهاي آن را پذيرفتن: مسؤوليت« 
1381 ،7/7014(  
عهده دار كار، كسي كه انجام كار را به عهده گرفته و بازخواست آن : مسؤول كار« 

  )1010، 1379شميم، (» .را قبول كرده

  مسؤوليت در اصطلاح ) د
يعنـي احـساس وابـستگي      : مـسؤوليت «ارت است از    از تعاريف جامع مسؤوليت عب    

ارتباط با شخص نيازمند كه حس تعهد، عامل اين احساس مسؤوليت و انجام عمـل در                
   )227 - 226، 1384بيرهوف، (» .جهت ارزيابي خود است

  :مسؤوليت يعني توانايي داشتن براي«
   انتخاب كردن و عواقب تصميمات خود را پذيرفتن-1
  ها  محدوديت شناخت و قبول-2
» . درك اين واقعيت كه چگونه قانون علت و معلول در اين دنيا عمـل مـي كنـد                  -3

  )12، 1384يعقوبي، (
  :در نگاه درون ديني، اصطلاح مسؤوليت اين چنين به كار رفته است

اش اعتقادها، بهارش     ها هستند و ريشه     اش شناخت   مسؤوليت درختي است كه زمينه    «
ها غني بودنـد و سرشـار از     ها، هنگامي كه درخت     ها و تنش    تاريها، گرف   ها، حادثه   بحران
هاي محكم و استوار و پوينده، آنگاه است كه در هر بهاري ايـن درخـت، حيـات                    ريشه
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تواند  هيچ آفتي و آسيبي نميآورد و حتي  دهد و بار مي دهد و ثمر مي     يابد و شكوفه مي     مي
» .هـا اسـت     ده كمبود تغذيـه و فقـر زمينـه        ها زائي   ها و آسيب    برساند زيرا آفت  به او ضرر    

  )1/22ق، 1398صفايي حائري، (
مسؤوليت عبارت است از احساس تعهد جهت اجراي دستورها، قوانين، مقررات،            « 

پندها و اندرزهاي ديني و رعايت معيارها و هنجارهاي اجتماعي كه بـا رعايـت قـوانين                 
  . گ استمقررات ديني و مذهبي و عقل سليم و رشد يافته هماهن

و منظور از مسؤوليت پذيري اين است كه فـرد نـسبت بـه دسـتورها و قـوانين و                    « 
مقررات و پندها و اندرزهاي ديني، ميزان ها و معيارها و هنجارهاي اجتماعي آگاه شود               
و طبق آنها رفتار خويش را شكل دهد و با توجه به قوانين و مقررات و اوامر و نـواهي                    

 و همچنين با در نظر گرفتن معيارهـا و مقـررات و هنجارهـاي               پندها و اندرزهاي ديني   
مرسوم كه با عقل سليم و دين هماهنگ است، براي رفتار خويش پاسخ منطقي و قابـل                 
قبولي ارائه دهد وگرنه بداند به وسيله قـوانين و مقـررات دينـي و اجتمـاعي مجـازات                   

   )4-5، 1370زنگويي، ( » .شود مي

  :گونه نتيجه گيري كرد كهبنابراين، مي توان اين 
امري مطابق با معيارهـاي دينـي و قـانوني و هنجارهـاي             : مسؤوليت عبارت است از   

فردي و اجتماعي كه انسان نسبت به اجراي آن تعهد و وظيفه دارد، و درباره اين امـر از          
  .گو باشد گردد و بايد پاسخ سوي خداوند و جامعه بازخواست مي

  
  سوابق تحقيق
اي  ي علـوي علـي اكبـر رشـاد، مقالـه      نامه ي دانش  مي توان به مجموعهدر اين رابطه 

 از محمـد هـادي معرفـت كـه بـه طـور              "حقوق متقابل مردم و حكومت    "تحت عنوان   
حقـوق  "پردازد، همچنين به كتاب       هاي متقابل مردم و حكومت مي       مستقيم به مسؤوليت  

  . مود از سيد جواد ورعي اشاره ن"و وظايف شهروندان و دولتمردان
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از نور الحـسن    "شيخ سعدي و تصور او از يك جامعه آرماني        "اي تحت عنوان     مقاله
انصاري ارائه شده است كه در ضمن آن، نكاتي نزديـك بـه ايـن موضـوع آورده شـده                    
است، اما شايد تا كنون پژوهش كاملي در اين موضـوع در گلـستان و بوسـتان سـعدي                   

  .ارائه نشده باشد
  

  هاي حاكم  مسؤوليت
ها، در حيطه روابط      هاي اجتماعي انسان در ارتباط با ساير انسان         شي از مسؤوليت  بخ

  . يابد سياسي متقابل مردم و حكومت با يكديگر شكل مي
تـوان آن را بـه دو بخـش           ها در شكل گيري اين روابط، مي        براساس نوع نقش انسان   

ان، مسؤوليت  مسؤوليت پذيري حاكم و حكومت نسبت به مردم و كارگزار         : تقسيم نمود 
  . پذيري مردم نسبت به حاكم و حكومت

  نسبت به مردم ) حكومت(الف ـ مسؤوليت پذيري حاكم 
در اين بخش ابتدا بنابر سخنان شيخ اجل در گلستان و بوستان به مـسؤوليت هـايي                 
كه بر عهده افراد حكومتي نسبت به مردم است و همچنين چگـونگي مـسؤوليت پـذير                 

 سپس به مسؤوليت حاكم و حكومـت نـسبت بـه كـارگزاران نيـز                .پردازيم  بودن آنها مي  
  . نمائيم اي مي اشاره

با توجه به فرموده هاي سعدي شيرازي از ويژگي هاي حاكم و حكومت مـسؤوليت            
  :پذير مي توان اين نكات را مورد بررسي قرار داد

  
  نگاه مسؤولانه داشتن * 

كومـت اسـت و هرگونـه كـه         نوع رفتار حكومتي به شدت تحت تـاثير درك مفهـوم ح           «
اگـر  . حكومت فهميده شود،  به تناسب آن فهم و دريافت، رفتار حكـومتي شـكل مـي گيـرد                  

حكومت به مفهوم سلطه، تجبر، تحكم و خودكامگي باشد، رفتارهايي سلطه گرانه، مـستبدانه،              
  )  42، 1378دلشاد تهراني، (» .آمرانه، و خود كامانه در مناسبات حكومتي ظهور مي نمايد
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مسؤوليت حكومت داري بر عهده هر كـس نهـاده نـشده، بلكـه شـرايط سـخت و                   «
لزوم و اهميت شـرط تقـوا و عـدالت در           . دشواري براي حاكم در نظر گرفته شده است       

( » .حد بالا براي حاكم جامعه حكايـت از مـسؤوليت دشـوار حكومـت و ولايـت دارد                 
   ) 330، 1381ورعي، 

عهده دار شدن حكومت في حد ذاته شأن        « : رموده است در اين باره ف   ) ره(امام خميني   
موسوي ( .و مقامي نيست، بلكه انجام وظيفه، اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است             

   ) 44، 1373خميني، 
پادشاه بايد از اوضاع و احوال كشور در تمامي مواقـع بـا             : اما سعدي معتقد است كه    

  .ت داشته باشدخبر باشد و بر مسائل مملكت نظار
 مـلك صـالح از پــادشــاهان شـام       « 

 بـگـشتـي در اطـراف بـازار و كـــوي  
 كه صاحب نظر بود و درويش دوسـت  

  

 بـرون آمـدي صـبـحــدم بـا غــلام       
 به رسم عـرب نيمــه بر بسـتـه روي      
 »هر آن كه اين دو دارد ملك صالح اوست      

  

   )2292-2294بوستان، ابيات (
بيند كه از وضع زمانـه ناراحتنـد و درصـدد رفـع مشكلاتـشان بـر                   را مي او دو درويش    

  :گويد دهد و مي آيد، آنها را سامان مي مي
 من آن كس نيم كز غـرور حشم       « 

 تو هم با من از سـربنه خـوي زشـت          
 من امروز كــــردم در صلـــح بــاز        

  

 زبيچارگان روي در هـم كــشـم         
ــشـت   ــي در به ــازگاري كن ــه ناس  ك

 » در بــه رويــم فــرازتــو فــردا مكــن
  

  )2312-2314بوستان، ابيات (
  : تواند سختي كشيدن ضعيفان حتي حيوانات را تحمل نمايد پادشاه مسؤوليت پذير نمي

 دل پادشــــاهان شــــود بــــاركش « 
  

ــاركش     ــر خ ــل خ ــد در گ ــو بينن  »چ
  

  )638بوستان، بيت (
 حرام است بر پادشه خواب خـوش        «

 مــيــازار عــامــي به يك خـــردله     
  

 چو باشد ضعيف از قــوي باركــش        
 »كه سلطان شبان است و عـامي گلـه        

  

  )651-652بوستان، ابيات (
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سعدي معتقد است حاكم بايد نسبت به رعيت مهربان باشد و حال او        : عفو و شفقت  
  .را در همه حال دريابد

  
  خير خواهي* 

ت  مـي باشـد، بـه عبـار        " خير خواهي  "هاي حاكم نسبت به مردم        از مسؤوليت 
يعنـي  . اولين مسؤوليت حكومـت نـسبت بـه مـردم نـصيحت كـردن اسـت               «ديگر  

ها به اموري كه بـراي زنـدگي و           واداركردن مردم به مكارم اخلاق و جهت دادن آن        
   )2/178، 1375بحراني، (» .آخرتشان مفيد تر باشد

دولت اسلامي بايد در سياست گزاري خود مصالح امت را بدون تبعـيض در نظـر                « 
 به صورت فراگير مردم را راهنمايي كند، رهنمودهـايي خالـصانه و حكيمانـه و                بگيرد و 

» .ها و آحاد ملـت يكـسان مـدنظر باشـند            ها همه گروه    بدون جهت گيري كه در همه آن      
   ) 5/189، 1380معرفت، (

  : پادشاه بايد به مردم خير برساند و احتياجاتشان را برطرف نمايد
ــر   « ــاج خي ــه محت ــاند ب ــي رس  بزرگ

  

 »ه ترسد كه محتـاج گـردد بـه غيـر          ك  
  

   )1138بوستان، بيت  (
  

  :برقراري عدالت* 
  .عدالت، فلسفه حكومت است

  : خداي سبحان مي فرمايد
وا                (  اِنَّ اللّه يا مرُِكُم ان تُودوا الاَمانات اِلي اقليها و اذا حكمَـتُم بـينَ النـّاسِ اَن تحَكمُـ

   )58سور نسا، آيه (). بِالعدلِ 
ها را به صاحبان آنهـا رد كنيـد و چـون ميـان                دهد همه سپرده     به شما فرمان مي    خدا

  . كنيد به عدالت داوري كنيد مردم داوري مي
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سـتايد و او را مايـه آرامـش           سعدي، عدالت حاكم زمان خود را به بهترين وجه مـي          
  : داند خلق مي

 در ايـــام عـــدل تـــو، اي شـــهريار « 
ــق  ــيم آرام خل ــو مــي بين ــه عهــد ت  ب

  

ــار     ـــت كــس از روزگ ـــدارد شكاي  ن
 »پس از تـو نـدانم سـر انجـام خلـق           

  

   )149-150بوستان، ابيات (    
 زبــان آوري كــه انــدرين امــن و داد«

  

ــاد    ــانش مبـ ــد زبـ ــت نگويـ  »سپاسـ
  

   )157بوستان، بيت (    
سعدي معتقد است، كه عدالت، پشتوانه و اصل حكومت است؛ چرا كه اگر رعايا كه             

د از بي عدالتي رنج برند؛ پشت حكومت را خالي مي كنند و بنيـاد             همان اجزاي حكومتن  
  : حكومت سست مي شود

 رعيت نشايــد بـه بـــيداد كـشت        « 
 مراعات دهقـان كـن از بهـر خـويش         
 مـــروت نبـــاشد بــدي بــا كـــسي   

  

 كــه مــر ســلطنت را پناهنــد و پــشت   
 دل كنـد كـار بـيش        كه مزدور خـوش   

 »كــز او نيكــويي ديــده باشــي بــسـي
  

   )236-238بوستان، ابيات (     
 شنيدم كه خسرو به شـيرويه گفـت        « 

 بر آن باش تا هـر  چـه نيــت كــني          
 الا تا نپـيـچي ســر از عــدل و راي         
 گــريــزد رعيـــت ز بيــدادگــــر     
 بسي بر نيــايــد كـه بنيـــاد خــود        

  

 در آن دم كه چشمش زديدن بخفـت          
 نــظــر در صــلاح رعـيـت كنـــي     

 ـردم ز دسـتت نپيـچـنـد پــاي    كه م ـ
 كند نام زشتـش به گيـتـي سـمــــر      
ـــد  ـــنياد ب ـــاد ب ــه بـنه ـــد آن ك  »بكن

  

  ) 239 – 243همان، ابيات (     
آورده اند كه   « . گويد كه عدالت توسط پادشاه بايد بسيار دقيق اجرا گردد           سعدي مي 

د غلامي را به روسـتا  انوشيروان عادل در شكار گاهي صيدي كباب كرده بود و نمك نبو   
زينهار تا نمك به قيمت بستاني تـا رسـمي نگـردد و             : گفت. فرستاد تا نمك حاصل كند    
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انـدك  ] اول[بنياد ظلم در جهان     : اين قدر چه خلل كند؟ گفت     : گفتند. ديه خراب نشود  
   ) 74گلستان، (» .بوده است و به مزيد هر كس بدين درجه رسيده است

  .ن بايد بر اساس عقل و شرع باشداز نظر سعدي محاكمه متهما
 چو لشكر برون تاخت خشم از كمين      «

  

 »نه انصاف ماند نـه تقـوي، نـه ديـن            
  

   )444بوستان، بيت (    
 نه بر حكم شرع آب خوردن خطاست«

 كرا شــرع فـتـوي دهـد بـر هـــلاك      
  

 و گر خون به فتوي بريـزي رواسـت          
 »الا تــا نــــداري ز كـشتنـش بـاك        

  

  ) 446-447، ابيات بوستان(    
  

  : هايي را دارد و البته حاكم در برابر خانواده مجرمي كه مجازات شده نيز مسؤوليت
ــارش كــسان    « ــي انـــدر تب  و گردان

ــتم   ـــرد س ـــود م ـــنه ب ـــاره را گـ  ك
  

 بـر ايشان ببخـشاي و راحـت رسـان          
 »چــه تــاوان زن و طفــل بيچـــاره را؟

  

  )448 – 449بوستان، ابيات (
گنـاهي بـي      اقب زندان باشد و از احوال زندانيان با خبر باشد، مبادا كه بـي             و بايد مر  

  : دليل در زندان باشد
 نظـــر كـــن در احـــوال زنـــدانيان« 

  

ــي    ــود ب ــان كــه ممكــن ب ــه در مي  » گن
  

  )452بوستان، بيت (
اي كه عدالت در آن برپانيست، فاقد حيات انساني و زندگي معنـوي               در واقع جامعه  «

ي گمراهـي اسـت و        ه در آن اهتمام به برقـراري عـدالت نيـست، مايـه            است و ديانتي ك   
حكومتي كه عدالت هدف آن نيست و در راه برقراري عدالتي همه جانبه و فراگير گـام                 

» .نمي زند، در مسير هلاكت است كه اصلاح دين و دنيـاي مردمـان بـه عـدالت اسـت                   
   ) 80، 1378دلشاد تهراني، (

  
  ايجاد رفاه عمومي * 

  .ايف حاكم همت گماردن به ايجاد رفاه عمومي استاز وظ
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رفاه و آسايش و تحقق كفاف در زندگي امري است كه به واسطه آن مسير رشـد و                  «
   ) 95، 1378دلشاد تهراني، (» .پيشرفت مادي و معنوي مردم هموار مي گردد

يكي ديگر از مسؤوليت هاي مهم حكومـت، تقـسيم عادلانـه بيـت المـال و رفـاه                   « 
ن به زندگي مردم است، به گونه اي كه همراه بـا سـتم نباشـد و امـوال عمـومي                     بخشيد

، 1375بحرانـي،   (» .مردم، در غير موردي كه به مصلحت آنان نباشد، صرف و خرج نـشود             
2/178 (   

  .سعدي بر اين عقيده است، كه پادشاه، وظيفه تامين رفاه و امنيت مردم را دارد
  . عيت از بهر طاعت ملوكملوك از بهر پاس رعيت اند نه ر« 

ــت   ـــش اس ـــان دروي ـــه پاسب  پادش
ــست    ــان ني ــراي چوپ ــفند از ب  گوس

  

 گر چه نعمت بـه فـرّ دولـت اوسـت            
 »بلكـه چوپان بـراي خـدمت اوسـت       

  

   )80گلستان، (
 برو پــاس درويــش محـتــاج دار        « 

 رعيت چو بيخنـد و سـلطان درخـت        
 مكن تا تـوانــي دل خـلــق ريــش        

  

     ت بـود تــاجــدار   كه شــاه از رعــي 
 درخت، اي پسر، باشد از بيخ سـخت       
 »وگر مي كـُني، مي كنَي بيخ خـويش       

  

   )222 – 224بوستان، ابيات (
بنابراين حكومت مسؤوليت دارد، در جهت برقراري رفاه و برخورداري همـه مـردم              

  .از امكانات برنامه ريزي كند
  

  تعليم و تربيت * 
 ايجاد زمينه و شرايط مـساعد بـراي تعلـيم و            هاي حكومت،   يكي ديگر از مسؤوليت   

ترديدي نيست كه رشد و پيشرفت همه جانبه يـك كـشور در پرتـو               . تربيت مردم است  
  .علم و آگاهي و رشد اخلاقي و معنوي مردم است

  :كند سعدي نيز به پادشاه پروردن اهل بازو و اهل قلم را تأكيد مي
ـــل راي    دوتـن، پرور اي شــاه كشـورگـشاي     « ـــازو، دوم اه ـــل ب ـــي اه  يك
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 وران گــوي دولــت بـرنــد   ز نــام آ  
 هــر آن كـو قلـم را نــورزيـد و تيـغ       
 قـلــم زن نكـودار و شـمــشـيــر زن    
 نه مردي است دشمن در اسـباب جنـگ    
 بسـا اهــل دولــت به بــازي نشست     

  

ـــد  ــشـيـرزن پـرورن ــا و شـمـ ــه دان  ك
 بــر او گـــر بمـــيرد مگـــو اي دريـــغ 

ــه ـــد ز زن ن   مطــرب كــه مــردي نـياي
ـــگ  ــاقي و آواز چنـ ــدهوش س ــو م  ت
 »كه ملكت برفتش بـه بـازي ز دسـت         

  

  )1069 -1074بوستان، ابيات (
بنابراين، حاكمان مسؤوليت پذير به تعليم و تربيت و پـرورش مـردم و نيروهايـشان                

   .مبادرت مي ورزند
  

  برقراري امنيت* 
وري كه بـدون برخـورداري از آن، اهـداف          امنيت از نيازهاي اساسي بشر است به ط       

. ديگر بشر مانند عدالت و آزادي و رشد و پيشرفت علمي و معنوي به دست نمـي آيـد                  
حاكم بايد علاوه بر تامين رفاه و آسايش و تامين حقوق و آزادي و مايحتاج اوليه افـراد                  

يط مـساعد   امنيت جاني، مالي و سياسي مردم را فراهم نمايد و علاوه بـر آن بايـد شـرا                 
  . براي رشد و پيشرفت روحي و معنوي مردم را نيز فراهم آورد

رهبري در اسلام كه اساس آن به « همچنين در كلام رضوي نيز مشاهده مي شود كه         
شمار مي رود از جمله اهدافش بستن شكاف ها و مراقبت از اطـراف و اكنـاف كـشور                   

» .ه حدود و دفاع از دين خداسـت       اسلامي به منظور جلوگيري از تجاوز بيگانگان و اقام        
   ) 436 ق، 1404حراني، (

در اسلام، امنيتي مد نظر است كه انسان در پرتو آن علاوه بر تـامين زنـدگي دنيـوي           
بدون شك تأمين امنيت مردم به طور كامل        . پله هاي كمال معنوي را به سلامت طي كند        

و لازم براي آن برخـوردار  تنها از عهده حكومت برمي آيد، چون از قدرت و توان كافي    
  . است
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خواهد كه به راحتـي در دسـترس مـردم و             سعدي براي برقراري امنيت از حاكم مي      
  .رعيت باشد و آنان بتوانند بدون موانع با حاكم سخن بگويند

ــه دادخـــواه        «   تو كــي بـشنــوي نالـ
 چنان خسب كه آيد فغانت به گـوش       
 كه نالد ز ظـالم كـه در دور توسـت؟          

  

 كــيوان بــرت كلـّـة خـــوابگاه؟       به    
 اگــر دادخواهـــي بـــرآرد خــــروش
 »كه هر جور كو ميكند جـور توسـت        

  

   )499-501بوستان، ابيات (
  

   نظارت بر كارگزاران* 
حاكم مسؤول است براي ايجاد امنيت، عاملان و كـارگزاراني بـراي كـشور انتخـاب       

  : كار، وظيفه شناس و خدا پرست باشند كند كه درست
 عمل گـردهـي مــرد منعــم شـنــاس       « 

 چو مفلـس فـرو برد گـردن بـه دوش      
 چو مشرف دو دست از امانت بداشت       
 ور او نيــز در ســاخـت با خاطـرش       
 خــدا تــرس بايــد امــانـت گـــزار     
 امـــين بـايــــد از داور انديــــشـنـاك
 بـيفـشـان و بشـمــار و فــارغ نـشين      

ـــه را هــم ق ــمدو همجنـــس ديـريـن  ل
 چه دانــي كه همـدسـت گردند و يار      

  

ــراس    ــدارد ز ســلطان ه ــه مفلــس ن  ك
ــر جــز خــروش  ـــد دگ ــر نيـاي  از او ب
ــر گـمـــاشت  ــر او ناظـــري ب ــد ب  بباي
ـــرش   ــركن و ناظـ ــل ب ــشرف عم  زم
 امــين كــز تــو تــــرسد اميــنش مـــدار
 نــه از رفــع ديــوان و زجــر و هـــلاك
ـــين   ـــي ام ـــكي را نبين ــه از صــد ي  ك

 د يـك جـا بـه هــم        نـبـايـد فـرستــا 
ــرده دار    ــي پ ـــد، يك ــي دزد باش  »يك

  

   )277-285بوستان، ابيات (
 خـدا تـرس را  بـر رعـيـت گــمــار       « 

 خوار خلق بد انديش توست آن و خون    
 رياست به دست كـسـاني خــطاست      

  

 كه معمـار ملـك اسـت پـرهـيــزگار          
 كه نفع تـو جـويــد در آزار خـلــق         

 »ها بـر خداسـت      كه از دستشان دست   
  

  )249-251بوستان، ابيات (
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سعدي تدبير و سياست را از وظـايف حـاكم          : سياست و تدبير در برخورد با دشمن      
  .مي داند

 همـي تـا بــرآيـــد بـه تــدبـيــر كـار          «
 چو نتـوان عدو را بـه قـوت شكـست         
 گر انديـشه باشـد ز خـصـمت گــزند      
 عدو را به جــاي خـسـك در بـريــز         

 بوسچـو دستــي نـشايد گزيـدن، بـ ـ       
 به تـدبيـر رسـتم درآيـــد بــه بنـــد         
 عدو را به فرصـت تـوان كنـد پوسـت          
 حــذر كــن ز پيـكـاركـمـتــر كــسي   

  

 مــداراي دشـمــن بـــه از كـــارزار         
 به نعمــت بــبـايــد در فتــنه بـست       
 به تعــويــذ احـسـان زبـانــش ببنـد      
 كه احسـان كنـد كنـد دنــدان تـيـــز       

 ق اسـت و لـوس     كه با غالبان چاره زر    
 كه اسفـنـديـارش نجــسـت از كمنـد      
 پس او را مـدارا چـنان كن كه دوست       
 »كه از قـطـره سـيـلاب ديــدم بـسـي      

  

   )994-1001بوستان، ابيات  (
ــشـتر    «  ـــود بي ــپاهي ز خ ــا س ــزن ب  م

ـــرد   ـــري در نـبـ ــر زو توانـاتـ  وگـ
  

 كه نتــوان زد انگـشـت بـا نيـشـتـر           
 » كـرد  نه مردي است بـر نـاتوان زور       

  

  )1004-1005بوستان، ابيات (
  :و همچنين در گلستان آورده است

چو بيني كه در سپاه دشمن تفرقه افتاد تو جمع باش، واگر جمع شوند از پريشاني انديشه              «
   ) 174گلستان (» كن

دشمن چو از همه حيلتي فروماند، سلسله دوستي جنباند وانگه به دوستي كارهايي             «
  ) همان(» .اندكند كه هيچ دشمن نتو

  
  مواسات * 

) 1/27،  1375طريحـي   (» به معناي مشاركت در زنـدگي اسـت       » اسي«مواسات از ماده    «

، 1387معـين،   (. اسـت » مواسات به معناي يـاري و همـدردي       «همچنين در فرهنگ فارسي   
1065 (  
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از گفتار و رفتار پيشوايان ديني استفاده مي شود، كه مواسات در جامعه اسلامي يك               
  .همگاني استوظيفه 
يكم : اند پيشوايان ديني ما براي شناخت شيعيان، سه نشانه در اختيار مردم قرار داده     « 

مراقبت بر اوقات نماز و به جا آوردن آن ها در آغاز وقت و دوم نگهداري از اسرار ائمه   
   )4/112، 1409عاملي، (» از دشمنان و سوم مواسات مالي با برادران مومن 

ظاهراً مواسـات مـالي بـراي عمـوم         . ماز آغاز وقت، مستحب موكد است     همان طور كه ن   «
اما اصلي مهم و تاثير گذار در روابـط  . مردم نيز استحباب موكد دارد و يك اصل اخلاقي است     

هاي اخلاقي كه چه بسا ترك آن پيامد حقوقي نداشته باشد امـا تـرك يـك                   اجتماعي و ارزش  
   ) 468، 1381ورعي، (» .گرداند  ديگران مياصل اخلاقي بوده و شخص را مستحق سرزنش

در يك مدينه فاضله به نحوي كه سعدي از آن حمايت كـرده، طبقـه حـاكم بايـد                   « 
راه و رسم زندگاني آنهـا بايـد ماننـد راه و رسـم              . خود را به كلي با مردم يكسان بدانند       

يـد در   هـيچ گونـه تجمـل و آرايـش نبا         . زندگاني مردم عادي، ساده و بي پيرايـه باشـد         
 حاكم بايد از ميان مردم برخاسـته باشـد و بايـد ماننـد             . زندگاني آنان وجود داشته باشد    

   ) 163، 1366انصاري، ( » ." فروتن و درويش گونه ": مردم ساده و بي پيرايه باشد
 يكـــي از بــزرگـــان اهــــل تمـيــــز« 

 كه بـــودش نگينــي بــر انگـشتري        
 ســال قــضا را در آمــد يكـــي خــشك

ـــدچــو در   مــردم آرام و قــوت نـدي
ـــنان  ـــت ك ـــد در وي مـلام  فـتـادن
 شنيدم كه مـي گفـت و بـاران دمــع          
 كه زشت اسـت پيرايـه بـر شهــريار         
 مــــرا شــــايد انگــشتري بــي نگــين
 خنـــك آنكــه آســــايش مـــرد وزن

  

 حـكايت كنـد ز ابــن عبـدالعـزيــز       
 فــرومــانــده در قيمــتش جوهري   

 ـاي مردم  هلال   كه شــد بــدر سيم ـ  
 خــود آســوده بــودن مروت نديـد    
 كه ديگــر به دسـتت نيــايــد چنان     
 فرو مي دويدش به عارض چو شـمع       
 دل شـهــري  از نــاتــواني فگـــار      
 نشــايــد دل خـلـقـي انـدوهگــين    
 گـزيـنـد بـر آرايــش خــويـشـتـن   

  

   )512 – 525بوستان، ابيات (
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  :و نمونه اي ديگر
  شـنـيـدم كـه فــرمانـدهـي دادگـــر     «

 روز  يكي گفتــش اي خـسـرو نيـك    
 بگفت اين قدر ستر و آسـايش اسـت    
 خــزائن پـر از بهــر لـشكــر بــود       

  

 قبا داشــتي هــــر دو روي آستـــر          
 ز ديبــاي چينــي قبــايـــي بــدوز      
 وزين بگذري زيب و آرايـش اســت      
 »نه از بهـر آذيـــن و زيـــور بـــود         

  

   )461 – 467بوستان، ابيات (
يك حاكم مسؤوليت پذير، اگر بخواهد كشورش آرام و بدور از فتنه باشد لازم است 

  .آرامش خود را فداي خلق كند
ــد   «  ــت دردمن ــد دل ــه باش ــواهي ك  نخ

 پـريـــشـانـي خاطـــــر دادخـــــواه
ــروز  ــه خنــك در حــرم نيم ــو خفت  ت
ـــداست  ــس خـ ــتاننده داد آن كـ  سـ

  

 بــــرآور ز بــنـــد دل دردمــنــــدان   
 بـرانــــدازد از مملـكـــت  پـادشـــاه
 غريب از برون گو به گرمـا بـه سـوز          
 »كــه نتوانــد از پادشــه دادخــــواست

  

   )508 – 511بوستان، ابيات (
 اگر خــوش بخسبد ملـك بـر سـرير         « 

ـــاز  ــب ديــرتـ ـــرزنده دارد ش  و گـ
 بحمــداالله ايــن ســيرت و راه راســت

 نـشان كس از فتنـه در پـارس ديگـر          
  

 نپنـــدارم آســـوده خــسـبـد فـقــــير   
 بخــسـبنـد مـــردم بــه آرام و نـــــاز
 اتـابـك ابـوبــكر بـن سـعد راسـت        
 »نبينـــد مگــــر قـامـــت مهــــوشان

  

   )526-529بوستان ، ابيات (
  .و البته اين روش وسيره پيامبران و اولياي الهي است

ترس آن كه گرسـنگان را      يوسف صديق زماني كه خزانه دار حكومت مصر بود از           « 
   ) 6/479، 1376شوشتري، (» .فراموش كند غذاي سير نمي خورد

سليمان بن داوود كه در حكومت و سلطنت نظير نداشته، همـواره بـا فقـرا و محرومـان                   « 
مجلسي، (» .مسكن مع مساكين  : نشست و برخاست مي كرد و بدان افتخار مي كرد و مي فرمود            

1404 ،14/83 (   
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 خود را تافته .يت پذير در سطح فقراء و محرومان جامعه زندگي مي كند          حاكم مسؤول 
  .جدا بافته از مردم نخواهد پنداشت و گرفتار غرور و نخوت نخواهد شد

  
  ب ـ مسؤوليت حاكم نسبت به كارگزاران 

ديگر از مسؤوليت هاي حاكم، وظيفه او در قبال كـارگزاران و مـسؤولان حكومـت                
تأمين زندگي و معاش كـارگزاران كـه بتواننـد بـه           :  است از  اين مسؤوليت عبارت  . است

  . صورتي آبرومندانه زندگي خود را اداره نمايند
برآوردن معاش و احتياجات كارگزاران و لشكريان به طور كامل، از يك سو، موجب 

ي صيانت و اصلاح نفوس آنان است و از سوي ديگر باعث مـي                تقويت آنان و پشتوانه   
  .ه اي كه حاكم بر دوش آنها قرار داده است كوتاهي ننمايندشود تا در وظيف

حاكم كه در رأس قدرت سياسي قرار دارد و كارگزاران كه به نحـوي از قـدرت و                  «
امكانات برخوردارند، از كنترل دروني بهره مند شده اند كه آنـان را از سـوء اسـتفاده و                   

  )207، 1379نوروزي، (» .دارد گرايش به تخلفات باز مي
ز ديدگاه سعدي، حاكم مسؤوليت پذير، بايد از امـوال خزانـه بـراي تـامين معـاش                  ا

  . گرم كند لشكريان و كارگزاران استفاده نمايند و سپاه را براي پاسداري از مرزها دل
 خــزائن پــر از بهـــر لــشكر بـــود «

 دل نباشـد شـاه      سپاهي كـه خـوش    
  

ـــود     ـــور ب ــن و زي ــر آذي ــه از به  ن
ـــت ن   ـــدود ولاي ــدارد ح ـــاهن  »گ

  

   )467 – 468بوستان، ابيات (
 دلاور كه بـــاري تهـــور نمــود        «

 كه بار دگر دل نهــد بـر هـــلاك        
 سپاهي در آسودگي خــوش بـدار     
 كنون دست مردان جنگـي ببــوس      
 سپاهي كه كارش نباشد بـه بــرگ     
 نواحي ملـك از كـف بــدســگال       

 ببـايد به مقــدارش انـــدر فــزود         
 نـدارد ز پـيكـار يــاجــوج بــاك    
 كه در حالت سخـتـي آيـد به كـار       
 نه آنگه كه دشمن فرو كوفت كـوس       
 چرا روز هيجـا نهــد دل به مــرگ      
 به لشكــر نـگه دار و لشكـر به مال       
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 ملك را بود بر عـدو دسـت، چيـر         
 ردبهاي سر خــويـشتـن مـي خـو       

 چو دارند گـنج از سپـــاهي دريـغ        
 چه مردي كند در صــف كــارزار       

  

 شكر دل آسـوده باشنـد و سـير      چو ل 
 نه انصـاف باشـد كه سخــتي بـرد      
 دريـغ آيـدش دست بـردن به تيـغ      
 »كه دستش نمي باشد و كـار، زار؟       

  

   )1034 – 1043بوستان، ابيات (
  :و در گلستان چنين مي آورد

يكي از پادشاهان پيشين در رعايت مملكـت سـستي كـردي و لـشكر بـه سـختي                   « 
  . صعب روي نمود همه پشت دادندلاجرم دشمني . داشتي

 چو دارند گـنج از سـپاهي دريـغ        
  

 دريغ آيدش دست بـردن بـه تيـغ           
  

دون اسـت و    : با من دوستي بود ملامتش كردم و گفتم       ] غدر كردند [يكي از آنان كه     
ر حـال از مخـدوم قـديم برگـردد و                        بي سپاس و سفله و ناحق شناس كه به انـدك تغيـ

اگر به كرم معذور داري شايد، كه اسـبم بـي جـو             : گفت. حقوق نعمت ساليان در نوردد    
بود و نمد زين به گرو، و سلطان كه به زر با سپاهي بخيلي كند به سر با او جـوانمردي                     

   )68گلستان، (» .نتوان كرد

انسان مسؤوليت پذير در جايگاه حاكم، به تامين كارگزاران خـويش مـي پـردازد تـا         
كند و آنها نسبت به تأمين زندگي خـويش آسـوده           حجت را بر كارگزاران خويش تمام       

براي تأمين زندگي خود به امانت مردم خيانـت نكننـد و خـود را نـزد خداونـد                    . باشند
  . مسؤول بدانند؛ چرا كه كارگزاران همراهان و ياوران حاكم در خدمت به مردم هستند

تاري مطلوب و   همچنين زماني مي توان انتظار داشت كه رفتار كارگزاران با مردم رف           «
پسنديده باشد و به وظايفشان عمل كنند كه آنان از كاركردن و خدمتگزار بودن احساس               

   ) 482، 1379دلشاد تهراني، (» .رضايت و شادماني كنند و از تأمين كافي بهره مند گردند
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  ) حكومت(مسؤوليت مردم نسبت به حاكم 
ه مردم است كه بايد در قبال     ها، مربوط ب    در حيطه روابط سياسي بخشي از مسؤوليت      

حكومت ايفا نمايند، زيرا توان حكومت در انجام وظايف و برآوردن نيازهاي جامعه بـه               
  .همكاري و همدلي مردم بستگي دارد

  وفاداري
هايي كه مردم در قبال حكومت بر عهده دارند و قوام اجتمـاع               ترين مسؤوليت   از مهم 

  . است» متوفاداري نسبت به حكو«بدان بستگي دارد، 
اين وظيفه اختصاص به حكومت خاصي ندارد و حكومت هر چـه كـه باشـد، اگـر                  
مردم در حق او بي وفايي كنند و آن را در برابر اقسام مشكلات داخلي و خـارجي تنهـا              

  . گذارند، بدون شك چنين حكومتي دوام نخواهد يافت
 سعدي در گلستان    يكي از بهترين نمونه هاي وفاداري نسبت به حاكم حكايتي است كه           

  : خود نقل كرده است
اي كريم النفس داشت، حركتي از او در نظر سلطان ناپسند آمد              ملك زوزن، خواجه  «

از ملوك اطراف براي او نامه اي فرستاده شـد، كـه مـضمون آن               . او را به زندان انداخت    
ده اگر قبـول كنـي بـه مملكـت مـا آور           . اين بود كه ملك زوزن قدر تو را ندانسته است         

حسن ظن بزرگان در حق اين ضـعيف    : خواجه جواب پيغام را اين گونه نوشت      ... شوي
بيش از فضيلت اوست و تشريف قبولي كه ارزاني فرموده اند بنده را امكـان اجابـت آن              
نبود، به حكم آن كه پرورده نعمت اين خاندانم و به اندك مايه تغير خاطر با ولي نعمت                  

  ) 77گلستان، (» .ندان استبي وفايي كردن نه كار خردم
  

  نصيحت
نصحت لـه   «اند، زيرا يا از       لغت شناسان نصيحت را خيرخواهي مخلصانه معنا كرده       «

شود كـه بـه همـين معنـا           گرفته مي » محبت را براي او خالص گردانيم     : الود اي اخلصته  
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پوسـت يـا لبـاس را       : نصحت الجلد «گويند يا از      عسل ناب و خالص را عسل ناصح مي       
  )1/808، 1412راغب اصفهاني، (» .گرفته شده است» ردمرفو ك

بر مردمان است كه نسبت به حاكم ناصح و خيرخواه باشند زيرا حاكم جهت تـامين                
هاي رشد و تعالي جسمي و روحي مردم مسؤوليت سنگيني بر  حقوق آنان و ايجاد زمينه 

  .عهده دارد
اي پادشـاه بواسـطه     : گفـت . پادشاهي به كشتن بي گنـاهي فرمـان داد        : سعدي گويد 

از بـراي آن    : به چه معني؟ گفـت    : خشمي كه تو را بر من است آزار خود مجوي، گفت          
ملـك را   ... كه اين عقوبت بر من به يك نفس بسر آيد و بـزه آن جاويـد بـر تـو بمانـد                     

  ) 81گلستان، (» .نصيحت او سودمند آمد و از سر خون او برخاست

  
  اطاعت

م اطاعت از حاكم، آن است كه نظم و امنيت در جامعه،            ترين دليل عقلي بر لزو      مهم«
براي اصلاح امور مردم و تأمين حقوق آنان، بستگي تـام بـه اطاعـت مـردم از حـاكم و                     
قوانين دارد و بدون التزام عمومي به اين مهم و احياناً سركشي و نافرماني در برابر حاكم    

 هرگونه رشـد و تعـالي متوقـف    و زير پا نهادن قوانين، جامعه دچار هرج و مرج شده و       
  ) 153 ق، 1419انصاري، (. خواهد شد

  :سعدي در گلستان حكايتي دارد به اين شرح
طايفـه حكمـاي    . يكي از ملوك را مرضي هايل بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولي            «

نيست مگر زهره آدمي به چندين صفت       ] ئي  [ يونان اتّفاق كردند كه مر اين رنج را دوا          
. دهقان پسري يافتند بدان صفت كه حكما گفته بودنـد         . فرمود تا طلب كردند   ب. موصوف

و قاضـي فتـوي داد      ] كرد[بخواند و به نعمت بي كران خشنود        ] و مادرش را  [پدرش را   
  ) 75گلستان، (» .كه خون يكي از آحاد رعيت ريختن سلامت نفس پادشاه را رواست

كم است و هرگاه او را فرا بخواننـد،         هاي حا   انسان مسؤوليت پذير همواره مطيع فرمان     
  . كند؛ اما اطاعت او از حكومت اطاعتي آگاهانه است، نه از روي جهل اجابت مي
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 : نام پادشاهان را به نيكي بردن -

اسكندر رومي را پرسيدند كه ديار مشرق و مغرب به چه گرفتي كه ملوك پيشين را «
به عون خداي، : ميسر نشد؟ گفتخزاين و عمر و لشكر بيش از اين بود و چنين فتحي 

  . عزوّجلّ، هر مملكت را كه بگرفتم رعيتش نيازردم و نام پادشاهان جز به نيك نبردم
ــرد  « ــل خ ــد اه ــزرگش نخوانن  ب

  

 »كه نـام بزرگـان بـه زشـتي بـرد            
  

  )85گلستان، (
 
 حفظ حرمت حاكم  -

ي همي وزراي نوشيروان در مهمي از مصالح مملكت انديشه همي كردند و هر يك راي«
وزيران . بزرجمهر را راي ملك اختيار آمد. زدند و ملك همچنين تدبيري انديشه همي كرد

به :  چه مزيت ديدي بر فكر چندين حكيم؟ گفت]را[راي ملك : در خفيه پرسيدند كه
 كار معلوم نيست و راي همگان در مشيت است كه صواب آيد يا ]انجام[موجب آن كه 

لي ترست تا اگر خلاف صواب آيد به علت متابعت او از پس موافقت راي ملك او. خطا
  . معاتبت ايمن باشم

ــستن  ــلطان راي ج ــلاف راي س  خ
 اگر خود روز را گويد شب است اين       

  

 به خون خويش باشد دست شـستن        
 »بيايــد گفــتن اينــك مــاه و پــروين

  

  ) 81گلستان،  (
  
 سپاسگزاري از حاكم و دعا براي او  -
  و داد  زبان آوري كه اندراين امن    «

 زهي بحر بخشايش و كـان جـود       
 برون بينم اوصاف شاه ازحـساب     
 گر آن جمله را سعدي انـشا كنـد        
 فرو ماندم از شـكر چنـدين كـرم        

ــاد      ــانش مب ــد زب ــت نگوي  سپاس
 كه مستظهرند از وجودت وجـود     

  ميـدان كتـاب    نگنجد در اين تنگ   
ــد   ــلا كن ــر ام ــري ديگ ــر دفت  مگ
 همان به كه دسـت دعـا، گـسترم        
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 جهانت به كـام و فلـك يـار بـاد          
 بلنــد اختــرت عــالم افروختــه   
ــاد   غــم از گــردش روزگــارت مب

  

 جهـــان آفرينـــت نگهـــدار بـــاد
ــوخته  زوال اختـــر دشـــمنت سـ
 »وز انديـشه بــر دل غبـارت مبــاد  

  

  ) 157-164بوستان، ابيات  (
 دعا گـوي ايـن دولـتم بنـده وار         «

 كه مرهم نهادم نه در خورد ريش      
 كي اين شكر نعمت به جاي آورم      

  

 تــو ايــن ســايه پاينــده دارخــدايا   
 كه در خورد انعام و اكرام خويش      
 »و گر پاي گردد به خدمت سرم؟      

  

  )3555 – 3557بوستان، ابيات  (

  
  : نتيجه

سعدي به عنوان حكيمي توانا و جهان ديده، رايطه ميان حكومت و رعيت را رابطه               
 تا حد زيـادي  اي توأم با مسؤوليت مي داند و براي هر يك وظايفي را برمي شمارد كه  

البته براي درك دقيق و كامل، نقطه نظر سعدي بايـد هـم بـا               . قابل اعتماد و تكيه است    
  .زبان وي آشنا بود و هم همه بيانات او را در زمينه بحث، مطالعه كرد
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